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 125-105 ص.ص (،1)5 ،تربیت فلسفه دوفصلنامه .یلمعلم اص

  پژكهشی ػ علمی دكفصلنامه

 

های آن در تعریف معلم خوانش چارلز تیلور از اصیل بودن و طرحی از دلالت

 1اصیل
 

 2مصطفی مرادی

 چکیده
ا کشور م یك فرهنگ یفکر  یگستردق در فرهنگ مدرف است که طرح آف در فضا یشینهبا پ یبودف، مفهوم یلاص ا نسبتا

را دك  یانهگرا ك جمع یانهخوانش فردگرا توافیمفهوـ كجود دارد که م یناز ا یمتعدد یهانوظهور بودق است. خوانش

 به عنواف یلورخوانش چارلز ت یافنخست، شرح ك ب ضر،آف دانست. هدؼ از پژكهش حا یفلسف یشینهخوانش مهم در پ

ق است. ركش بودف را مورد توجه قرار داد یلاص یك اجتماع یاصالت است که هر دك بعُد فرد یدقموجهّ از پد یخوانش

 یت،بودق است. در نها یها، استنتاج عملدلالت یافك در ب یمفهوم یلتحل یم،مفاه یلك تحل یافپژكهش در بخش ب

ورد اشارق قرار م یل،معلم اص یعنی یت،از ارکاف ترب یکی یفپژكهش در تعر  ینا یرشالتزاـ به خوانش مورد پذ هایدلالت

 یلالزاـ به بعُد منفعل از اص»، «بودف یلالزاـ به بعُد فعاؿ از اص»ند از: تاستنتاج شدق عبار  یهاگرفته است. دلالت

 .«یاجتماع یاتالزاـ به كاقع»ك  «یلاص آموز دانش – یلمعلم اص یالکتیکالزاـ به د»، «بودف
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 مقدمه
های فلسفه، هنر ك ادبیات، یکی از مفاهیم مورد بحث ك مناقشه در حوزق 1مفهوـ اصالت

ا گستردق 2اخلاؽ ك تربیت بودق . برخی بر این باكرند که 3ای برخوردار استك از ادبیات نسبتا

ی این مفهوـ، ناشی از تغییر دیدگاهی است که در فضای فکری ك طرح ك پذیرش گستردق

  صورت پذیرفته است؛ بدینه انساف ك استعدادهای دركنی كی، فلسفی مدرف، در باب نگاق ب

ای معنا که در دكراف مدرف، معنابخشی به زندگی، در چرخشی بنیادین از امور متعالی

های نهفته در كجود انساف، معطوؼ گردیدق همچوف خداكند ك کیهاف به دنیای دركف ك توانایی

. بسیاری از فیلسوفاف مدرف، نقش 4دق استی توجه به مفهوـ اصالت را مهیا نموك زمینه

های آناف در فهم چگونگی اند که بررسی دیدگاقی این چرخش داشتهای در ایجاد زمینهعمدق

 طرح ك بسط این مفهوـ اساسی است.

تواف از ژاف ژاک ركسو ناـ برد. دیدگاق كی طور خاص می  از میاف فیلسوفاف مورد اشارق به

ها، بسیاری از متفکراف را انی ك طبیعت نهفته در نهاد همه انسافدر تأکید بر كجداف انس

بندی که به صورت 5مورد تأثیر قرار داد؛ از جمله فیلسوؼ آلمانی، یوهاف گوتفرید هردر

های ركسو، ، اصالت ك برخی مفاهیم مرتبط پرداخت ك آرای كی در کنار دیدگاق6هویت

(. 30-29، صص. 2004، 8؛ گیناف28، ص. 2003، 7بخش جنبش رمانتیسم شد )تیلور الهاـ

البته از سوی دیگر، جنبش رمانتیسم كاکنشی بود به نگاق رادیکاؿ جنبش ركشنگری در 

انساف لطمه كارد کردق بود. این   9اتخاذ ركیکرد مکانیستی به هستی ك انساف که به تمامیت

می را در نسبت با جنبش، چرخشی بود از دنیای بركف به دنیای دركف که در این چرخش، دك

 (.30-27، صص. 2004دانست )گیناف،  اكلی، اصیل ك قابل اتکا می

                                                      
1. authenticity 

ركند ك البته با مباحث مربوط به فلسفه اسلامی، تحت در این پژكهش به یک معنا به کار می« اصیل بودف»ك « اصالت»دك مفهوـ  . 2

 اند.، فاقد اشتراک معنایی«اصالت ماهیت»یا « اصالت كجود»عناكین 
( اشاراتی در باب پیشینه تاریخی اصالت 2012)  (Somogy Varga( ك سوموگی كارگا )Lionel Trilling( )1972لیوف تریلینگ ) .3

 اند. دست دادق به
 (.1989( ك چارلز تیلور )1972برای نمونه بنگرید به دك اثر لیوف تریلینگ ) . 4

5. Herder  
6. identity 

7. Taylor 

8. Guignon
 

9. wholeness 
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، نیچه، سارتر، یاسپرس ك کرکگوروفاف اگزیستانسیالیست از جمله بسیاری از فیلس

اند. های گاق بسیار عمیق آنها، اصیل زیستن را مورد توجه قرار دادقهایدگر نیز به رغم تفاكت

های كی بر همه نظاـ 1گاق این دسته از فیلسوفاف، كجود انساف ك فردیتبا نظر به اینکه در ن

بودف،  فلسفی ك اخلاقی مقدـ است، اصیل بودف به معنای توجه به دنیای دركف ك خود

(، آف 1397تا آنجاکه به تعبیر ملکیاف ) (75-74، صص. 2006، 2یابد )فلیننقشی اساسی می

آناف فردی را که از انتخاب ك «. اندق آدمی دانستهیگانه فضیلت یا لااقل، فضیلت عمد»را 

 3دانند که به یک چهرقهمانند انسانی می گریزدزیستن مطابق با كاقعیت كجودی خویش می

در ماشین بوركکراسی جامعه بدؿ خواهد شد ك از  4ایها ك یا چرخ دندقای از انسافدر تودق

 (.75-74، صص. 2006ین، برخورداری از زندگی اصیل محركـ خواهد ماند )فل

( ك 1397شدق است )ملکیاف، « بار عاطفی مثبتی»رسد که اصیل بودف كاجد می به نظر

شود. كلی های ما، فرد اصیل از فرد غیراصیل برتر انگاشته میطور ناخودآگاق، در داكری  به

ا فرد اصیل چه صفاتی دارد؟ ك آیا همه  های تبیینلازـ است این پرسش مطرح شود که اصولا

یا اخلاقی نیز مورد تأیید است؟  6، هنجاری5های معناشناسانه موجود از فرد اصیل در ساحت

تواف در حوزق تربیت می هایی راك با فرض در دست بودف معنایی موجهّ از اصالت، چه دلالت

هایی هستند که در پژكهش حاضر ها پرسشدست داد؟ این  از جمله تعریف معلم اصیل به

 كاکاكی قرار خواهند گرفت. مورد

فیلسوؼ مورد نظر در این پژكهش که آرای كی در باب اصالت به دیدق قبوؿ نگریسته 

شدق، چارلز تیلور، فیلسوؼ کانادایی است که خوانش قابل دفاعی در این خصوص دارد. 

ا در دك اثر یعننظرگاق ی های تیلور در باب مفهوـ اصالت، در میاف آثار متعدد كی، عمدتا

( آمدق است. دیدگاق كی در 2003) 7«اخلاؽ اصالت»( ك 1989« )های هویت مدرفسرچشمه»

گیرد. تیلور در دك کتاب اشارق شدق، میانه دك سویِ باكرمنداف ك منتقداف افراطی جای می

                                                      
1. individuality 
2. Flynn, T. 
3. face 
4. cog 
5. semantic 
6. normativity 

های سرچشمه»هایی است که تیلور برای شرح ایدق محوری کتاب حجیم ك سنگین متن مکتوب سخنرانی« اخلاؽ اصالت»کتاب  . 7

  ایراد نمودق است.« خود



 @@:8  ، بهار و تابستان8، شماره >سال                                                فلسفه تربیتدوفصلنامه       ?80

های فردگرایانه در باب مفهوـ اصالت را مورد نقد جدی قرار دادق ك کوشیدق است خوانش

خوانشی قابل دفاع از این مفهوـ برآید. آرای كی در این دك اثر، در باب نسبت به بازسازی 

ا اکثر  2شناختن رسمیت اصالت، به، 1مفاهیمی چوف هویت ك برخی مفاهیم مرتبط، تقریبا

باعث نگارش مقالات متعددی شدق آثار جدی این حوزق پس از خود را تحت تأثیر قرار دادق ك 

 .3است

اخلاقی، در فضای « فضیلت»پدیدق اصیل بودف همچوف یک از سویی، نظر به اینکه 

اند تا با تألیف ك ترجمه فکری ك فرهنگی کشور ما نیز كارد شدق است ك برخی درصدد برآمدق

برخی از آثار، آف را مورد ملاحظه قرار دادق ك شرایط ارتقای فکری ك فرهنگی جامعه ما را 

یدگاق موجهّ ك قابل دفاع از این مفهوـ پرداخته ، ضركری است به  طرح ك بیاف د4فراهم نمایند

های مطرح در جامعه را فراهم آكرد. در كاقع، طرح دیدگاق تیلور، ك زمینه نقد ك بررسی دیدگاق

ا ترجمه  آكرد. شدق در این حوزق را فراهم خواهد زمینه التفات انتقادی به آثار عمدتا

های باكر به معنای منقحّ ك موجهّ از لالتبخش این مقاله، گشودفِ باب تفکر در باب د خاتمه

های باكر به دیدگاق تیلور در خصوص منظور، دلالت اصالت در حوزق تربیت خواهد بود. بدین

گری معلم ك  های معلم اصیل مورد اشارق قرار خواهد گرفت. توجه به دیدگاهی که کنشكیژگی

یتی آناف را نیز لحاظ کند، در زماف پاس داشته ك تمامیت شخصیتی ك هو آموز را همدانش

 دست آمدق قابل حصوؿ خواهد بود.  های بهدلالت

كیژق در   های اكؿ ك دكـ این پژكهش، از ركش تحلیل مفهومی بهگویی به پرسشبرای پاسخ

بدین معنا که مفهوـ  (؛1392ق شدق است )کومبز ك دنیلز، استفاد« تفسیر مفهومی»شکل 

كیژق دك اثر اصلی ك محوری اشارق شدق، مورد ردیابی قرار   به اصالت در آثار متعدد تیلور،

ا ابعاد فعاؿ ك منفعل اصیل  گرفته ك هسته معنایی مورد نظر كی از این مفهوـ، خصوصا

هایی از این بودف، در تعریف این مفهوـ مورد شرح ك بسط قرار گرفته است. در كاقع، پرسش

پژكهشگر بودق است: آیا تیلور تعریف  مدنّظر« تفسیر مفهومی»دست در به کارگیری 

                                                      
1. identity 
2. recognition 

(، سرید 2002(، بونت ك کایپرز )2004ها بنگرید: گیناف )های سلبی ك ایجابی متأثر از دیدگاق تیلور به این نمونهبه دیدگاق برای اشارق .3

 (. 2010(، دگنهارت )2011؛ 2009(، اسپلیتر )2015)
(، 1397كند )(، حبیب1379جردی )ها ك رسالاتی ترجمه یا نگاشته شدق است. برای نمونه بنگرید به: قاسمیاف دستدر این زمینه، کتاب .4

  (.1392(، ك گیاف )1395(، صالحی خلخالی )1395(، راجرز )1396(، گلومب )1390رابینز )
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دست دادق است؟ آیا درک مفهوـ   های مختلف آف بهمشخصی از این مفهوـ در شکل

ه شدق از آف، در آثار تیلور مستلزـ شرط یا شركط خاصی است؟ ك در ئاصالت ك تعریف ارا

یل بودف هایی با دیگر تعاریف از اصدست آمدق چه اشتراکات ك تفاكت  نهایت، تعریف به

زماف نگاهی انتقادی متوجه برخی دارد؟ از همین رك، ضمن بسط ك طرح دیدگاق تیلور، هم

 مدرف از این مفهوـ خواهد شد.    های لیبراؿ ك فردگرایانه ك پستها از جمله دیدگاقدیدگاق

استنتاج »های مورد اشارق در باب معلم اصیل، دست دادف دلالت  ركش برگزیدق برای به

(. با کاربست این ركش، پژكهشگر 131-97، صص. 1389بودق است )باقری ك همکاراف،  «عملی

« معلم باید اصیل باشد»های استی )صغرای قیاس(، با این گزارق تجویزی که از برخی گزارق

های آف در تعریف معلم اصیل اقداـ نمودق است. )کبرای قیاس(، نسبت به استنتاج دلالت

ورد نظر تیلور در تعریف اصیل بودف ك توجه به ابعاد فردی ك در این پژكهش، معنای م

 اخلاقی، معنایی موجهّ بودق ك از مطلوبیت برخوردار است. « فضیلت»اجتماعی این 

 دیدگاه چارلز تیلور

مفهوـ اصیل بودف، لازـ است برخی از عناصر مفهومی بارق پیش از شرح آرای تیلور در 

از نظر تیلور، پدیدق اصیل بودف با مختصات مفهومی آف، دیدگاق كی مورد توجه قرار گیرد. 

چند شواهدی از عطف نظر متفکرانی  (، هر25، ص. 2003ای مدرف است )تیلور، پدیدق

(. كلی چناف 2009 1همچوف سقراط ك افلاطوف ك برخی دیگر به این پدیدق كجود دارد )اسپلیتر،

ه در آثار این متفکراف از توجه به دركف ك اند، آف چیزی کنشاف کردق که تیلور ك دیگراف خاطر

ا متفاكت از آف چیزی است که در  کشف دنیای دركف مورد اشارق قرار گرفته، در بستری کاملا

رك، از نگاق تیلور (. از این10-7، صص. 2004دنیای مدرف مورد توجه قرار گرفته است )گیناف، 

لت در ناخودآگاق انساف مدرف ضركری است تحلیلی تاریخی از چگونگی نفوذ فرهنگ اصا

  دست دادق شود.   به

مراد تیلور از ابعاد  2از نگاق تیلور، اصالت از ابعاد تاریخی هویت انساف غربی است.

های انسانی است که متأثر از عوامل متنوع ها، اشارق به ابعادی از كیژگیتاریخی هویت انساف

                                                      
1. Splitter  

ها، فارغ از شناختی، كجوق ثابت انسافمراد از بعُد هستیشناختی ك تاریخی است. بعُد هستیاز نگاق تیلور، هویت دارای دك   .2

­مندی، برخورداری از خود گفت (، زبافself-interpretationی ك فرهنگی است که عبارتند از: خودتفسیرگری )های اقلیم تفاكت

 (.1985( )تیلور، strong evaluation( ك برخورداری از توانایی ارزشیابی قوی )dialogical selfكگویی )
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است که فرد در آف بالیدق است ك الزامی اقلیمی، قومی ك فرهنگی بودق ك مختص به فرهنگی 

(. برای نمونه، 66، ص. 2000ها نیز كاجد آف خصایص باشند )ابی، ندارد که دیگر فرهنگ

، 1989طلبد )تیلور، آف چیزی است که التزاـ می از هر 1انساف غربی انسانی بریدق یا رها

ا خود را سرسپردق عقل می389ك  21صص.  ك بس. همچنین، انساف  داند(. انساف غربی صرفا

بریدق است؛   2«نظم کیهانی»دهد ك از هر نوع معنایی مبتنی بر مدرف اصالت را به سوژق می

نظر نمودق  خود عطف  4از اكست، به دنیای دركنی 3آنچه بركف  با این كصف که كی از هر

ا در همین موضع است که موضوع ا26، ص. 2003؛ X، ص. 1989است )تیلور،  صیل (. دقیقا

به عنواف یک ارزش در فرهنگ غرب مورد تأکید قرار  5«خودبودگی»تر، بودف یا به تعبیر دقیق

(. از همین رك، در ادامه، ابتدا موضوع بریدگی انساف مدرف از نظم 2003گرفته است )تیلور، 

 کیهانی ك عطف نظر كی به دنیای دركف ك سپس، اصیل بودف مورد توجه قرار خواهد گرفت.

 ه درون برای معنایابیچرخش ب

سویه تاریخی هویت  به عنوافهای اساسی که تیلور چناف که اشارق شد، یکی از مؤلفه

سوی دنیای دركنی اك.   انساف مدرف برشمردق است، عطف نظر از آنچه بركف از اكست، به

گیری ( را به شرح ركند تاریخی شکل1989) «های خودسرچشمه»تیلور بخش دكـ کتاب 

لحاظ تاریخی   كیژگی ك گرایشی در هویت انساف مدرف اختصاص دادق است. تیلور بهچنین 

، ص. 1989گیری چنین چرخشی را تا زماف آگوستین به عقب بردق است )تیلور، زمینه شکل

(، آنجا که آگوستین با قطع نظر از دیگر چیزها با خود به نجوا نشسته ك منشأ خیر ك شرّ 130

وید. به باكر آگوستین، راق سعادت ك رستگاری، یعنی پیوند با خداكند، جرا در دركف خویش می

گردد. البته شود. این بداف معناست که اك در دركف خویش به دنباؿ خدا میاز دركف آغاز می

كلی  اندتوجه نبودقكف ك ابعاد آف بیاز آگوستین یکسرق به در  از نظر تیلور، فیلسوفاف پیش

                                                      
1. disengaged self 
2. cosmic order 
3. outward 
4. inward 

رساند. این كاژق ساخته شدق از پیشوند را می« خود بودف»دانسته شود، معنای دقیق  authenticity. اصیل بودف چنانچه معادؿ  5

( نیز کسی است authenticركد ك فرد اصیل )کار می  )به معنی خود بودف(، ك در برابر جعلی بودف ك ساختگی بودف به -autoیونانی 

ا   هست، یعنی خودش باشد.  که آف چیزی باشد که كاقعا
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به دركف ك مخاطب قرار دادف ك عینیت بخشیدف به خود، با  1ادیاین بازگشت ك چرخش بنی

 (.131، ص. 1989آگوستین آغاز شدق است )تیلور، 

همچنین، تیلور به ركسو اشارق نمودق که همچوف آگوستین به دنیای دركف ركی آكردق 

اف بخش رفتارهای انسیابد که الهاـاست. ركسو در دنیای دركف انساف، كجداف اخلاقی را می

های الهیاتی آگوستین از جمله، گناق ابدی ك نیز (. ركسو با ردّ دیدگاق85، ص. 2000است )ابی، 

قید ك شرط به دركف انساف انسانی، مبنای توجه بی  2با اصالت دادف به صرؼِ صدای طبیعت

ر طو  (. ركسو که به357، ص. 1989ریزی کردق است )تیلور، منبع هرگونه اخلاؽ را پی به عنواف

مشخص با انقلاب علمی آف دكراف سر ناسازگاری داشت، بر این باكر بود که اصالت دادف به 

ریزی همه چیز بر مبنای سود ك زیاف، اثر مهلکی بر عواطف ك كجداف دركنی عقل ابزاری ك پی

انساف خواهد داشت. كی راهکار رهایی از چنین كضعیتی را تکیه بر كجداف اخلاقی انساف 

(. ركسو با اتکا به آزادی پیشینی انساف، چیزی که 86-85، ص. 2000)ابی، دانسته است 

نامیدق است، هدؼ اخلاؽ را تکیه انحصاری انساف بر  3«آزادی در تعیین خود»تیلور آف را 

خود ك صدای كجداف خویش دانسته است. با تکیه بر این آزادی، فرد باید بر تماـ اقتضائات 

ك با تکیه بر كجداف اخلاقی خویش، خود را به سوی تکامل ك فشارهای بیركنی فائق آید 

 اخلاقی راهبری نماید.

هایی ، از پدیدق4«عمق دركنی»ك به تعبیر اك  ور، کشف دنیای پر رمز ك راز دركفبه باكر تیل

های غیر مدرف غیر قابل تصور بودق است. تیلور است که با این كسعت ك دقت برای انساف

فرض مشترک فیلسوفاف مدرف لت دادف به نیركهای دركنی اك را پیشتوجه به انساف ك اصا

ا با تکیه 24، ص. 2003برشمردق است )تیلور،  ا دکارت در شک دستوری خویش، صرفا (. مثلا

نگری توانست به اثبات دیگر چیزها دست یابد دركف فرآیندبر قدرت اندیشه خود ك در یک 

گذاری کردق ك كجداف لاؽ را در دركف انساف پایه(، ك کانت معیار اخ131، ص. 1989)تیلور، 

 (.121، ص. 1989اخلاقی انساف را معیار هرگونه اخلاقی زیستن دانسته است )تیلور، 

گیری از ركسو ك دیگر فیلسوفاف مدرف، به طرح مفهوـ مدرف زعم تیلور، هردر با الهاـ  به

هوـ در ناخودآگاق انساف اصیل بودف مبادرت كرزید ك باعث عمومیت بخشیدف به این مف

                                                      
1. Radical reflexivity 
2. voice of nature 
3. self determining freedom 
4. inner depth 



 @@:8  ، بهار و تابستان8، شماره >سال                                                فلسفه تربیتدوفصلنامه       889

(. انساف مدرف به دلیل بریدف از هرگونه معنایی خارج از 28، ص. 2003مدرف شد )تیلور، 

خود، برای مقابله با بحراف معنا ك سرگشتگی، به دنباؿ سرچشمه ك زبانی برای معنابخشی 

ر از این به زندگی خویش بود که این مهم با کارهای ركسو، هردر ك نهضت رمانتیسم که متأث

ك كیژگی منحصر به خود را  1دست آمد. از نگاق هردر، افراد انسانی حدكد  فیلسوفاف بود، به

(. 135، ص. 2014، ؛ پالما28، ص. 2003)تیلور،  دارند که باید در صدد کشف آف برآیند

گیری این دیدگاق به طرح كسیع ك پذیرش عمومی پدیدق اصیل بودف در فرهنگ مدرف پی

 در ادامه بداف اشارق خواهد شد.انجامید که 

 چیستی اصیل بودن
مراد از اصیل بودف چیست؟ ك چه تطورّات معنایی در باب این مفهوـ صورت گرفته است؟ 

های شناسی تلقیتحلیلی، ضمن آسیب -( کوشیدق است با نگاهی تاریخی 2003تیلور )

ا ناصواب از این مفهوـ، برداشت قابل دفاعی از این ه دهد. موضع ئمفهوـ ارا مختلف ك بعضا

كی در میانه دك طیف طرفداراف سرسخت زندگی اصیل ك منتقداف آف استوار گردیدق است. 

ا لیبراؿ این دیدگاق، بر این باكر هستند که اخلاؽ اصالت  در یک سوی طیف، طرفداراف عموما

شناختن حقوؽ فردی دیگراف در ساختن ك رقم زدف هویت خود  رسمیت معنای به  به

های دركنی خویش  باشد. هر فردی این حق را دارد که آف نوع زندگی را که متلائم با كیژگی می

تعبیر   یابد، تکامل بخشد ك کسی حق تحمیل هیچ سبک زندگی را به دیگری ندارد. بهمی

 (.13، ص. 2003نهفته است )تیلور،  2انگارانهتیلور، در این دیدگاق نوعی از نسبیت سادق

بخش لاینفکّ زندگی یکایک  3ق انگارانه به اصیل بودف، فردیت ك تحقق خوددر نگاق ساد

افراد خواهد بود. در این حالت، هیچ معنا ك افق اخلاقیِ بیركنی نباید به فرد تحمیل شود ك 

ا در نمی تواف از زندگی برتر یا بهتر سخن گفت. بهترین زندگی آف است که منشأ آف تماما

ف هرگونه تأثیرپذیری از جامعه ك فشار دیگراف، خود به تحقق آف دركف فرد باشد ك فرد بدك

مبادرت كرزد. این هماف چیزی است که با نظر به دیدگاق منتقداف این ركایت از اصیل بودف، 

                                                      
1. measure 
2. glib reletivism 

3. self-fulfillment 
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شود. تیلور این خوانش از اصالت را خوانشی  2باكریك لذت  1تواند منجر به خودشیفتگیمی

 (.16-13، صص. 2003آف را مردكد دانسته است )تیلور، قلمداد نمودق ك بالتبع  3فركمایه

داند می 4طرؼ یا خنثیتیلور خوانش فركمایه از اصالت را نتیجه ركاج دیدگاق لیبرالیزـ بی

های که یکی از باكرهای مرکزی آف این است که جامعه لیبراؿ باید نسبت به پرسش از مؤلفه

تا  خویش بسپاردا به یکایکِ شهركنداف ر سکوت پیشه کند ك آف  5سازندق یک زندگی خوب

به شکلی که شیوق خاص خود آناف است، آف را تحقق بخشند. اك بر این باكر است که این 

در زمرق مدافعاف آف هستند، راق  7ك کیملیکا 6های سرسختی همچوف دكرکیندیدگاق که لیبراؿ

ک زندگی خوب از عرصه های یبندد. كقتی بررسی مؤلفهرا بر هرگونه نقد ك بررسی آف می

گشودق خواهد شد. افراد   8محوری اخلاقیبحث ك نقد عقلانی خارج شود، راق بر سوژق

خویشتنِ خویش را تنها مناطِ عقلانی یا اخلاقی بودف عملکرد خود خواهند دانست ك هر 

نوع داكری خارج از اندیشه ك احساسات فردی خویش را مردكد خواهند دانست )تیلور، 

 (. 21-17ص. ، ص2003

که آرماف اصالت را دربست مردكد دانسته ك  9از سوی دیگر، تیلور دیدگاق منتقدانی

پذیرد. از نظرگاق كی، آرماف اصالت كاجد یابند نیز نمیگونه جنبه مثبتی در آف نمی هیچ

توجه بود. به تعبیر اك، با خود رك راست های ارزشمندی است که نباید نسبت بداف بیجنبه

، ص. 2003تواف آف را نادیدق انگاشت )تیلور، آرمانی است که كاجد ارزش است ك نمی بودف،

رکوب ها، احساسات ك عملکرد فرد مورد توجه قرار گرفته ك فرد آنها را س(. اینکه خواسته15

نفسه امری ارزشمند است ك نباید مورد نکوهش قرار گیرد. بنا به رأی تیلور،  نکند، فی

از این دیدگاق، باید محل نقد قرار گیرد، نه آرماف اصالت به طور کلی.  های ناصواب خوانش

ایستد ك طور کلی جامعه، می  برای نمونه، اك این كاقعیت که فردی جلوی فشار دیگراف ك یا به

داند امری همگاـ با فضایل اخلاقی می گذاردپا نمی فهم ك برداشت خود از مسایل را زیر

                                                      
1. narcissism 
2. hedonism 

3. debased 
4. liberalism of nutrality 

5. good life 

6. Dworkin 
7. kymlicka  

8. moral subjectivism 
 ( است.1396« )بسته شدف ذهن آمریکایی»از جمله این منتقداف که مورد اشارق تیلور قرار گرفته است، دیدگاق الن بلوـ در کتاب  . 9
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(. كلی از سوی دیگر، در دركف ما غرایز ك امیالی كجود دارند که 63-62، صص. 2003)تیلور، 

اخلاقی زیستن، متضمن مهار کردف آنهاست ك اصیل بودف چنانچه این معنا را داشته باشد 

ا مخالف اخلاؽ خواهد بود. برای نمونه، نیچه  که این غرایز ك امیاؿ مورد تأیید قرار گیرند، حتما

چناف که هست( نمودق، اخلاقی بودف را   دف ك ساختن خویش )آفدر تأکیدی که بر خود بو

که برخی از ابعاد كجودی ما در اخلاقی زیستن به محُاؽ  داند؛ چرامخالف اصیل بودف می

خواهد رفت ك نیچه، خواستار آفرینش تماـ كجه انساف است ك از همین ركست که اك با 

ِ ناسازگاری دارد )تیلور،  (. در نمونه دیگر، تیلور 66-65، صص. 2003اخلاقی زیستن، سر

سازند ك اصیل بودف را با اعتبار می را بی 1های معنامدرف که افق های متفکراف پستدیدگاق

های اخلاقی ك اجتماعی آف را به دست فراموشی خلاقیت ك بازآفرینی پیوند زدق ك جنبه

ها از اصالت، مدرفنظر پست دسپارند،  مردكد دانسته است. بنا به رأی تیلور، قرائت مور  می

  (.67-66، صص. 2003از اصیل بودف است )تیلور،  2خوانشی منحرؼ

برجسته نمودف ابعاد مثبت آف، به های منفی اصیل بودف ك تیلور برای پیشگیری از جنبه

به معنای تقلید متوسل شدق است.  4سممیسبه معنای آفریدف ك  3سپوئسدك كاژق یونانی 

ا مورد اشارق قرار دادق است که در عصر مدرف، برخلاؼ دكراف پیشامدرف، كی این نکته ر 

پذیرد. چه در هنر ك چه در اخلاؽ، آف چیزی اصیل س صورت میافشاری بیشتری بر پوئسپ

ا هنر اصیل در دانسته می شود که یکسرق آفرینش باشد ك نه تقلیدی از چیز دیگر. مثلا

گونه همگونی ك ای هنری پیشینیاف، هیچهفرهنگ غرب، هنری است که برخلاؼ سنت

فرد هنرمند. اما به  همسانی از طبیعت در آف نباشد ك باید آفرینشی باشد از تجربه زیسته

ن به نوعی رأی تیلور، اصیل بودف، برای رهایی از ابعاد منفی اشارق شدق ك احتراز از بدؿ گشت

های معنایی ك اخلاقی ك  به افقس که عبارت است از باكرمندی خودبسندگی، نباید به ممیس

تفاكت باشد. كی بر این دقیقه پای فشردق است که بی« دیگراف»نظرات  به نقطه گشودگی

های تقلیدی های آفرینشی اصالت ك به دست فراموشی سپردف جنبهالتفاتِ صرؼ بر جنبه

، 2003آف، باعث انحراؼ این پدیدق از معنای درست ك قابل دفاع آف شدق است )تیلور، 

 (.69-62صص. 

                                                      
1. horizons of significance 
2. deviant form 

3. poiesis 
4. mimesis 
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تیلور در بیاف دیدگاق ایجابی خویش، به هر دك بعُد اصیل بودف نظر افکندق است که به 

به اختصار، ما  اصالت ناـ نهاد: 3ك منفعل 2تواف آنها را ابعاد فعاّؿ (، می2015) 1تعبیر سرید

ك همچنین کشف ك  5ك سازندگی 4. آفرینش1 :توانیم بگوییم که اصیل بودف، الف( متضمنمی

ا  6. نوآكری2جستجو،  . مخالفت با قواعد اجتماعی ك حتی بالقوق، مخالفت با آف 3ك غالبا

گونه که دیدیم، این نکته نیز هماف البتهشناسیم. اما  ه ما آف را اخلاؽ میچیزی است ک

که در غیر این  های معنی )چرا. گشودگی به افق1 :درست است که اصیل بودف، ب( مقتضی

. 2هد داد( ك معنایی نجات می دهد، از دست خوا را که آف را از بی 7ایصورت، آفرینش، زمینه

ست. این اقتضائات که ممکن است با یکدیگر در تعارض نیز باشند، كگو تعریف خود در گفت

انگارانه یکی از آنها بر دیگری باید خطا باید اجازق اثرگذاری پیدا کنند ك برتری دادف سادق

 (.66، ص. 2003ه شود )تیلور، دانست

رسمیت  سس( اصیل بودف، در پی بهیمکید بر ابعاد منفعل یا تقلیدی )متیلور با تأ

مند بودف ك برخورداری از  شناختی هویت انساف، از جمله زبافهای هستیشناختن سویه

 ،8شناس ركسی، میخائیل باختینكگویی است. كی با تأثیرپذیری از زبافهویت گفت

بیند. مراد كی را داند، بلکه آف را در شکل دیالوگ مییرگری انساف را یک مونولوگ نمیتفس

آموزی کنشی گونه شرح داد که با كصف اینکه زباف موضوعی اجتماعی ك زبافتواف اینمی

باشد، ما هموارق دركف تواند زبانی مختص به خود داشته اجتماعی است ك هیچ انسانی نمی

سّی (. در این موضع، تیلور با تأ68-67، صص. 2000هستیم )ابی،  9طبافهایی از مخاشبکه

کند. افرادی همچوف پدر تعریف می  11، شبکه مخاطباف را  دیگراف مهم10به جورج هربرت مید

كگویی ك مادر که زندگی ما پیوسته، چه به جهت سلبی ك چه به جهت ایجابی، در گفت

                                                      
1. Sarid 
2. active 
3. passive 
4. creation 
5. construction 
6. originality 
7. background 
8. Bakhtin, M. 
9. webs of interlocutors 
10. Mead, G., H. 
11. significant others 
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ابد. اك صرؼِ بودف ما ك هویت داشتن ما را كابسته به یدركنی با آناف به پیش رفته ك شکل می

شود. من تنها در ارتباط با  1تواند بدكف ارتباط با دیگری، خودفرد نمی داند:كگو میاین گفت

مخاطباف معینی، خودـ هستم: به یک شیوق در ارتباط با آف کسانی که در گذشته، مباحثه 

ای دیگر در ارتباط با ضركری بودق است ك به شیوقبا آنها برای رسیدف به تعریفی از خود 

کسانی که اکنوف در تلاش مستمر من، برای به دست آكردف زبانی برای فهم خود، حیاتی 

هایی از پوشانی داشته باشند. خود تنها در شبکه توانند همچند این دك شیوق می هستند. هر

 (.36، ص. 1989تواند كجود داشته باشد )مخاطباف می

ا نمی  ز همین رك، اصیل بودف بها تواند به معنای خود بودف ك كفق فهم خود عمل کردف، اساسا

تفاكت باشد. به رأی تیلور، هر تفسیری از اصیل بودف باید جایی برای گشودگی  ، بی«دیگری»

تواند دچار آفاتی شود سویه ك فردگرایانه از اصالت می نسبت به دیگری بگشاید. تفاسیر یک

را بر تعاملات اجتماعی سدّ نمودق ك نوعی از خودبسندگی را در افراد ایجاد کند. این  که راق

های مطرح در جامعه ما نیز مورد ملاحظه قرار نکته مبنایی باید در نقد ك بررسی دیدگاق

  2گیرد.

با شرح خوانش مختار پژكهش در باب اصیل بودف، در بخش بعد خواهیم کوشید تا 

ترین ابعاد تربیت، یعنی معلم، را مورد توجه  گاق در زمینه یکی از محورینتیجه بسط این دید

 قرار دهیم. 

 های تربیتیطرحی از دلالت

پس از بیاف دیدگاق مورد موجه پژكهش حاضر، اکنوف کاربست این دیدگاق در توضیح 

جایگاق معلم اصیل مورد اشارق قرار خواهد گرفت. در حوزق تربیت به تبع حوزق فلسفی، 

های متعددی بدین موضوع ای یافته است ك پژكهشمفهوـ اصیل بودف جایگاق كیژق

                                                      
1. self 

، 1398تواف از ملکیاف ناـ برد که با جدیت بسیار موضوع اصیل بودف را مورد توجه قرار دادق است )رای اشارق به یک نمونه، میب .2

توجهی به ابعاد اجتماعی اصالت است. دیدگاهی  رسد، نقطه ضعف اساسی خوانش ملکیاف از اصالت، کممی به نظر(. 1381، 1397

گیرد )فراستخواق، كگو، نمرق مناسبی نمیکار گركهی، انتقادپذیری ك گفتهمچوف دیدگاق اك در جامعه ما، که در برخورداری از فرهنگ 

(، 1381هستم )ملکیاف، « كفادار»تواند توالی فاسد بسیاری داشته باشد. هر فردی با صرؼ بیاف اینکه من به خود (، می21، ص. 1395

ا دیدگاقمی عمق »های بعدی ملکیاف، مبنی بر استفادق از به توصیههای خویش را درست بیانگارد ك براساس آف عمل کند ك تواند صرفا

تر باشد، فركغلطیدف به داماف ی اصالت در ابعاد فعاؿ آف سنگین(. در كاقع، چنانچه كزنه1398دیگراف كقعی ننهد )ملکیاف، « فهم

 رسد.نسخه فركمایه اصالت ناگزیر به نظر می
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آموز اصیل،  اختصاص یافته است. تعلیم ك تربیت اصیل، برنامه درسی اصیل، ك دانش

ك  های تربیتی برخوردار گشته مد قابل توجهی در حوزق فعالیتآمفاهیمی هستند که از بس

(، 2010) 1(، دگنهرت2015(، سرید )2015های تركبادی )شاند. پژكهمورد مداقه قرار گرفته

از  3های متنوع نیومن(، پژكهش2003ك همکاراف ) 2(، رـ2007َك حاجی ) (، کایپرز2009اسپلیتر )

های اخیر در این هایی هستند که در ساؿای از پژكهش(، نمونه1996جمله نیومن ك همکاراف )

 حوزق صورت گرفته است.

ها مورد نقد قرار گرفته ك اشکالاتی کار بسته شدق در برخی از این پژكهش  های بهدیدگاق

( دیدگاق نیومن ك همکاراف در بیاف ك 2009در طرح آنها كارد شدق است. برای نمونه، اسپلیتر )

طرح تعلیم ك تربیت اصیل را به دلیل عدـ توجه به همه ابعاد تربیت اصیل مورد نقادی قرار 

اند معیارهایی ( نیز کوشیدق2011( ك اسپلیتر )2015انی همچوف سرید )دادق است. پژكهشگر 

های طور مشخص نسبت به بیاف دلالت دست دهند، كلی به کلی در تبیین تربیت اصیل به

های باكر به رك، در ادامه، دلالتاند. از همینصریح یا ضمنی باكر به این فضیلت اقداـ نکردق

ؿ این پژكهش، در باب یکی از عناصر محوری تربیت یعنی تربیت اصیل در تفسیر مورد قبو

ها این است که باید معلم، مورد توجه قرار خواهد گرفت. نکته مهم در توجه به این دلالت

طور   ها بهمعنا که باید همه این دلالت دیالکتیک میاف این اصوؿ مورد توجه قرار گیرد. بدین

ها، موجب  بستن یک یا چند مورد از این كیژگی کارجا مورد توجه قرار گیرند ك صرؼ به یک 

سو باید به فهم  های نامطلوب اصالت خواهد شد. برای نمونه، معلم از یکگیری صورتشکل

خویش از موضوع، در کلاس درس كفادار باشد ك صرؼ علاقه یا خواست متربیاف ك كالدین 

د به نیازها ك نقدهای آناف، گشودق نباید موجب تغییر باكرهای اك گردد. از سوی دیگر، كی بای

 باشد ك چنین دیالکتیکی موجب ركیش ك شکفتگی مربی ك متربی خواهد بود.

 معلم اصیل
سویه از ركابط میاف معلم ك شاگرد، به دلیل  هایی یک دست ك یکدست دادف ركایت  به

ا به سادق انگاری خواهد انجامید. برا ی نمونه، بیاف پیچیدگی ك چندبعُدی بودف موضوع، غالبا

ای درست است؛ كلی در اینکه معلم باید از اقتدار کامل در کلاس درس برخوردار باشد، نکته

                                                      
1. Degenhardt

 

2. Rahm 
3. Newman 
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آموز ك نیازها ك علایق آف عین حاؿ، چنانچه توجه به این اقتدار، چناف محوری شود که دانش

خواهد آكرد.  ثمری آف را فراهممهری قرار گیرند، زمینه انحراؼ جریاف تربیت ك لذا بیمورد بی

توجهی به اقتدار دانشی ك آموز ك علایق آف، زمینه بیاز سوی دیگر، چنانچه توجه به دانش

 اثر ك تهی از محتوا خواهد نمود.بینشی معلم گردد، فضای تربیت را بی

با نظر به این معنا، دیدگاق چارلز تیلور که هر دك بعُد آفرینشی ك تقلیدی اصیل بودف را 

سویه که مورد اشارق قرار گرفت، زمینه  های یکدادق است، برخلاؼ برخی دیدگاقمدنّظر قرار 

با هم دیدف هر دك كجه ك نیز برقراری دیالکتیک میاف آف دك را فراهم خواهد آكرد. این آمد ك 

ا معلماف دقیق ك خبرق امکاف  شد میاف ابعاد فعاؿ ك منفعل اصیل بودف، امری است که صرفا

های باكر به اصیل بودف یک معلم، با ابتنا به داشت. در ادامه، دلالت تحقق آف را خواهند

 دیدگاق تیلور مورد اشارق خواهد گرفت.

معلم اصیل، به دانش ك فهم خود از مسایل تکیه الف( الزاـ به بعُد فعاؿ اصیل بودف: 

ا بر دارد. كی معل لدین كاآموزاف ك اساس علاقه ك خواست دانشمی است که طرح درس اك الزاما

یک معلم با آنها  به عنوافهایی که كی بلکه به ضركرت ك یا حتی مدیراف مدارس نیست

آموزاف، كالدین ك آشناست، توجه دارد ك خواهد کوشید که مخاطباف خویش اعمّ از دانش

های خویش آشنا ك متقاعد سازد. معلم اصیل، براساس مسئولاف مدرسه را نسبت به دیدگاق

خویش، نسبت به طرح درس در کلاس مبادرت خواهد كرزید ك فشارهای تخصص ك باكرهای 

ا منجر به تغییر ركیه كی نخواهد شد. چناف معلمی، مبتنی بر  اجتماعی ك مدیریتی، الزاما

های علمی ك تخصصی خویش با چنین فشارهایی که بدكف هرگونه مبنا ك تجارب ك اندكخته

باشند، ضوعات خاصی در کلاس درس میها ك مومنطق قابل دفاع، درصدد تحمیل ركش

 خواهد ایستاد.

کاهش  1گرهایی که جایگاق معلم را در حدّ یک تسهیلاین دلالت، چالشی است بر دیدگاق

 2طرؼگر باید از دیدگاهی بیكیژق در آف خوانشی از این مفهوـ که معلمِ تسهیل  اند؛ بهدادق

دهی به جریاف کلاس درس نبیند. در جهت در 3برخوردار بودق ك خود را كاجد هیچ اقتداری

این تلقی، جایگاق معلم، از فردی که از اقتدار دانشی ك بینشی برخوردار است ك دانش ك 

                                                      
1. facilitator 
2. neutral 
3. authority 
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های شود که به علایق ك پرسشدهد، به فردی تبدیل میه میئآموزاف اراتجربه را به دانش

، 2005، 1نماید )شوارزمی تسهیلآموزاف را دهد ك یادگیری دانشآموزاف جهت میدانش

جریاف تربیت که تدریس نقش اساسی در  ، در این دیدگاق،2(. به تعبیر بیستا28-25صص. 

گردد ك معلم نقشی فرعی بدؿ می 3محور سویه ك یادگیری کند، به یک جریاف یکآف ایفا می

(. در حالی که معلم اصیل، معلمی  68-62، صص. 2013یابد )بیستا، در کلاس درس می

 ست که بعُد فعاؿ اصیل بودف را مورد توجه قرار خواهد داد. ا

معلم اصیل، سخن خویش در باب هر موضوعی را  ب( الزاـ به بعُد منفعل اصیل بودف:

آموزاف، مسئولاف ای از مخاطباف )دانشسخن نهایی نخواهد دانست. اك خود را در شبکه

که توش ك تواف علمی ك ركانی كی، یابد مدارس، كالدین، اقتضائات اجتماعی ك غیرق( می

تواند خودبسندق بودق ك راق را بر نظرات ك انتقادات مخاطباف، مسدكد نماید. چنین  نمی

باشد. توجه ها ك آرای خویش میمعلمی، آمادق ك حتی مشتاؽ به چالش کشیدق شدف نظرگاق

های دغهتوجهی به نیازها ك دغسویه شدف جریاف تربیت ك بیبه این دلالت، از یک

یابی به نقطه تعادؿ را فراهم آموزاف ك حتی كالدین آنها خواهد کاست ك زمینه دست دانش

خواهد آكرد. البته ركشن است که اشارق به این كجه از اصالت معلم، چناف که اشارق شد، به 

 هیچ ركی، به معنای نادیدق گرفتن نقش خلاقانه ك فعاؿ كی در کلاس درس نیست.

ود که مرجعیت شدیگر، التفات به این اصل، این دقیقه را به معلم یادآكر میبه بیانی 

، 6اشتباق نگیرد )پیترز ك كینچ 5را با مرجعیت رسمی ك قانونی 4خود دانشی ك تخصصی موجود

(. در نوع اكؿ، معلم به دلیل اینکه از دانش ك تجربه بیشتری در آف زمینه برخوردار 1967

ك دیگر مخاطباف است ك همین اقتدار دانشی ك بینشی است که آموزاف است، مرجع دانش

كی را در جایگاهی برتر قرار دادق است. این در حالی است که در مرجعیت قانونی یا رسمی، 

ا به این دلیل که عنواف ك جایگاق معلمی را دارد ك این جایگاق رسمی تسلطی نسبی به  اك صرفا

گونه دانش ك تخصص، تقاضای توجه به آرا ك تواند حتی بدكف هر كی بخشیدق است، می

 های خویش را دارد. این دلالت، مرتبط با بعُد منفعل اصیل بودف است.دیدگاق

                                                      
1. Schwarz 
2. Biesta 
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معلم اصیل به دیالکتیک معلم  آموز اصیل:دانش -ج( الزاـ به دیالکتیک معلم اصیل 

با دیگرافِ اصیل آموز اصیل باكر دارد. اك باید بداند که اصیل بودف در ارتباط دانش -اصیل 

یابد ك نباید اصالت خود را برابر با خودشیفتگی ك خودبسندگی بداند. چنانچه معنا می

  تفسیر معلم از اصالت خویش، خودشیفتگی ك خودبسندگی باشد، مانع به

آموزاف خواهد شد. در كاقع، معلم اصیل از آنجا که خودش  شناختن اصالت دانش  رسمیت

آموزاف را نیز اصیل این فضیلت ارزش كالایی قائل است، دانشفردی اصیل است ك برای 

های آناف را مورد ها ك دیدگاقکند ك تجارب ك فهمخواهد ك برای خلاقیت آنها جا باز می می

 دهد.توجه قرار می

آموزاف خواهد رهانید ك سویه در باب دانشتوجه به این اصل، معلماف را از تفکر یک

های نامنقحّ آناف را به چالش خواهد کشید. با التفات به آنچه بیاف  تها ك قضاكانگاشتپیش

های اصیل است ك نظر به اینکه معلم، شد، آفرینش ك خلاقیت، بخشی از كیژگی شخصیت

آموزاف گشودق است، معلم اصیل هموارق آمادق متعجب شدف های معنایی دیگر دانشبه افق

آموزاف بینی نشدق ك حتی عجیب دانشهای پیشاق( ك برای دیدگ44، ص. 2014)پالما،  1است

در ذهن ك ضمیر خویش جایی باز نمودق است. این دلالت، ناظر به دیدگاق تیلور در باب 

 ایجاد زمینه اثرگذاری همزماف ابعاد فعاؿ ك منفعل اصیل بودف است.

ق به خود تفاكت این دلالت با دلالت پیشین در این است که در دلالت پیشین، معلم با نگا

که هیچ فردی را گریز  -های شناختی، عاطفی ك ارادی خویش ها ك محدكدیتك با فهم کاستی

یابد که های خویش دست میبه این درک از خود ك محدكدق توانایی -ك گزیری از آف نیست 

نیازی از دیگراف تواند اصیل بودف را در هیچ شکلی، مساكی با خودبسندگی ك بیكی نمی

محور کار است. در « خود»تعبیر نماید. در كاقع، در دلالت قبلی، نوعی نگاق به  تفسیر ك

آموزاف نظر دارد. اك آمادق شنیدف نقطه نظرها ك حالی که در دلالت حاضر، معلم به دانش

گونه که هستند، خواهد پذیرفت. در آموزاف خویش بودق ك آناف را همافآرای متفاكت دانش

 محور کار است.« دیگری»اینجا نوعی نگاق به 

معلم اصیل به كاقعیات اجتماعی توجه خواهد کرد.  د( الزاـ به كاقعیات اجتماعی:

كر شدف در تخیلات شخصی كارهانیدق ك به  غوطهگشودگی معلم به اندیشه دیگراف، اك را از 

در زند. درس باید با زندگی کودکاف ربط كاقعی داشته باشد ك نباید غرؽ كاقعیات پیوند می

                                                      
1. pull up short 
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ل ئهای ایدئولوژیک نامطلوب باشد. برای این کار، معلم از نزدیک با مساانتزاعیات ك دیدگاق

گردد ك با نظر های ذهنی ك ركانی ك اجتماعی آناف آشنا میآموزاف ك امتیازات ك کاستیدانش

د جانبه یاری رساند. این بعُ به متربیاف برای رشد همهکوشد تا های اجتماعی، میبه كاقعیت

تواند با تکیه بر تواف گفت معلم نمینیز مرتبط با سویه منفعل اصالت است. در كاقع، می

ل ملموس اجتماع ئهایی که یکسرق در پی آفرینش ك خلاقیت هستند، نسبت به مسادیدگاق

 1تفاكت باقی بماند.بی

 ، در تعریف اصیل بودف، همین«های معنیگشودگی به افق»تیلور در ضركرت توجه به 

ای از ركابط ك نکته را مورد اشارق قرار دادق است که انساف، خواق ناخواق، در ترکیب پیچیدق

هاست. برای ی هر نوع کنش انساف، توجه به آنل قرار گرفته است که لازمه معنادار ئمسا

ها در مناطق مرفه شهر اقداـ به تدریس نمودق است، به نمونه، چنانچه معلمی که ساؿ

های ماندگی فقر ك کمبود امکانات ك برخی عقب شین منتقل شود، مسئلهای فقیرنمنطقه

 تواند نسبت بداف غفلت نماید. مرتبط با این کمبودها از كاقعیاتی است که معلم اصیل نمی

های فرهنگی ایرانیاف اشارق نمود. نظر به اینکه آموزش تواف به تفاكتای دیگر، میدر نمونه

های فرهنگی، از جمله باشد ك کمتر به تفاكت متمرکز می تبه صور ك پركرش در ایراف، 

های زبانی ك فرهنگی مردماف مناطق مختلف ایراف توجه لازـ شدق است )مرادی ك  تفاكت

(، معلم اصیل نباید نسبت به این كاقعیات تغافل كرزد. آموزش درس 1399همکاراف، 

تفاكت از تدریس همین درس آموز اكؿ دبستاف در اصفهاف بسیار م به یک دانش« فارسی»

آموزد، كلی در تبریز است؛ زیرا یک کودک اصفهانی، صورت مکتوب زباف ركزمرق خویش را می

های معنی یا یک کودک تبریزی، زباف تکلمی به جز زباف فارسی دارد. عدـ توجه به این افق

قعیات ربط بودف ك دكر شدف تدریس معلم از كاتواند موجب بیالزامات اجتماعی، می

اجتماعی گردد. یکی از معلماف در تجربه خویش در ركستاهای آذربایجاف، به همین نکته 

زباناف آف منطقه بدكف توجه به زباف مادری اشارق نمودق است که آموزش زباف فارسی به ترک

ا در ساؿ  فایدق است.های نخست تحصیل، کاری عبث ك بیآناف، خصوصا

                                                      
 .ای دیگر مورد اشارق قرار دادق است( همین بیاف را البته در زمینه1996نیومن ) .1
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 گیرینتیجه

است که در فضای فکری ك فرهنگی غرب به شکل كسیعی طرح ك  اصالت مفهومی جذاب

مورد پذیرش قرار گرفته است. طرح این اندیشه در محمل زایش این مفهوـ، یعنی غرب، 

همراق با مخاطراتی بودق است که مورد اشارق قرار گرفت. بریدگی از دیگراف ك تکیه صرؼ بر 

فهم خویش، یکی از مخاطراتی است که ك اتکای به درک ك  1«خودآفرینی»مفاهیمی همچوف 

نیازی افراد جامعه از یکدیگر را فراهم کند. فضای تواند زمینه خودبسندگیِ فردی ك بیمی

 فکری ك فرهنگی کشور ما نیز متأثر از طرح این مفهوـ بودق است. پژكهش حاضر، با خاطر

تفسیر این فضیلت را  نشاف نمودف تفسیری قابل توجه از اصالت، امکاف توجه ك بازنگری در

 های رسمی ك غیررسمی تعلیم ك تربیت را مورد توجه قرار داد. فراهم آكردق ك حوزق

همچنین، نظر به اینکه معلم در رشد ك تعالی تعلیم ك تربیت جامعه از نقشی محوری ك 

گری های کنشجانبه از معلم ك شیوقسویه ك یک، هرگونه تفسیر یک2بدیل برخوردار است بی

چه حائز اهمیت است، این خویش را داشته باشد. در كاقع، آنتواند تبعات خاص ی میك

گری ك اصالت معلم، نباید منجر به نادیدق گرفتن است که توجه به استقلاؿ ك کنش

گیراف گذاراف تربیتی ك تصمیمرك، سیاستهای اجتماعی ك پذیرندگی كی گردد. از همین نقش

دقیقی از اصالت را مدنّظر قرار دهند که عبارت است از پذیرش  نظاـ آموزشی کشور باید فهم

 دیالکتیک میاف گشودگی به آرای دیگراف ك اتکای به خویش.

هایی تواف نسبت به طراحی دكرقهای اشارق شدق، میطور مشخص، با نظر به دلالت  به

ای از مجموعهها را همچوف تواف این دلالتها میبرای معلماف دست یازید. در این دكرق

تواند ترکیبی پیچیدق در شخصیت معلم کنش آنها بر یکدیگر می راهبردها نگریست که برهم

گونه که تربیت امری سادق ك خطی نیست ك لازـ است پیچیدگی آف لحاظ را رقم زند. هماف

(، معلمی نیز بر همین منواؿ باید همچوف امری پیچیدق مورد 1394گردد )محمدی چابکی، 

طور عملی با شیوق ملاحظه ابعاد فعاؿ ك   ها باید معلماف بهقرار گیرد. در این دكرق ملاحظه

های آموز آشنا گردند ك چگونگی جمع این كیژگیمنفعل اصیل بودف ك توجه به اصالت دانش

                                                      
(، ك دیدگاق فوکو در 1386مدرف در این بارق بنگرید به دیدگاق ركرتی در باقری ) اندیشمنداف پستای از دیدگاق برای اشارق به نمونه. 1

 (.1398سجادیه ك عالی )

تواف به رسد اشارق به نقش محوری ك اساسی معلم در تعلیم ك تربیت، مورد پذیرش عاـ باشد. با این همه، برای نمونه، میبه نظر می  .2

دانسته « محوری»در تشریح علل موفقیت ك انقلاب صورت گرفته در تعلیم كتربیت فنلاند، نقش معلماف را سالبرگ اشارق نمود که 

 (.92، ص. 1394است )
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ظاهر مقابل هم را تجربه نمایند. این در حالی است که با ملاحظه ك بررسی سرفصل   به

های مختلف آموزش معلماف )خاص دانشگاق فرهنگیاف( مصوب تهدركس نه رشته از رش

ریزی آموزشی، توجه به این دكسویگی ، شورای عالی برنامه28/9/1394مورخ  869جلسه 

كگو ك گشودگی به آرای  گردد. برای نمونه، موضوع آموزش گفتچناف که باید ملاحظه نمی

دی بداف نشدق است )مرادی ك ها چنداف توجه جدیگراف امری است که در این سرفصل

 (.1399همکاراف، 

های عینی از معلمانی اشارق کرد که در عین داشتن مشی تواف به نمونهها، میدر این دكرق

ك نگاق خاص ك برخوداری از دانش ك بینش كیژق ك متفاكت، ك در کنار پرهیز توجه صرؼ به 

آموزاف را نیز مورد هنگی دانشهای فکری ك فر مقتضیات زماف، همزماف نیازها ك محدكدیت

افرادی معرفی  به عنوافتوانند بیگی می دهند. مربیانی همچوف محمد بهمنتوجه قرار می

اند. این گونه افراد در عین شوند که در معنای مورد نظر این پژكهش، از اصالت برخوردار بودق

های  ط ك محدكدیتبرخورداری از دیدگاق ك دانش خاص خویش، توانستند خود را با شرای

هایی که با آف مواجه بودند، كفق دادق ك زمینه شکفتگی ك رشد تربیتی خاص موقعیت

 آموزاف را فراهم آكرند. دانش
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